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Abstract 

This study investigates the theodicy of protest discourse in Attar's Musibat-

Nama. This theory is essential to the understanding of suffering and 

tribulation, as it holds God responsible for their existence in the world and 

asks Him to remove them from human life. In Attar's Musibat-Nama, we can 

observe the insane sages protesting to God about their sufferings and 

calamities. This study aims to investigate the theodicy of protest in related 

anecdotes in Attar's Musibat-Nama and analyze the theodicy of protest using 

both descriptive and analytical methods based on current views. This study 

demonstrates the hope behind the protest and rebellion, which sometimes 

enters the circle of arrogance and strife with God. There is hope for God's 

removal of suffering and calamity and the human's attainment of peace -- a 

hope founded on the love at the heart of the insane sages' crazy protests.  
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عطار نامةمصيبت در اعتراض تئودیسة گفتمان واکاوي  

 

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری   اکملعرش شهناز

 

 چکیده 
 از جمله عتراضتئوديسة ا. است پرداخته عطار نامهمصیبت در تئوديسة اعتراض گفتمان بررسی به پژوهش اين
 او از و داندمی جهان در شرّ وجود مسئول را خداوند که است شرور و رنج زمینة در مهم هاييسهتئود
 اوندخد به مجانین عالاي اعتراض شاهد نیز عطار نامهمصیبت در. بزدايد بشري زندگی از را آن خواهدمی
 اعتراض مفهوم ررسیب و مطالعه به که بود اين رو پیش پژوهش هدف. هستیم هايشانمصیبت و رنج بابت
 ئوديسة اعتراضت ماوله تحلیلی و توصیفی روش به و بپردازد عطار نامهمصیبت در مرتبط حکايات در الهیاتی

 یانعص و اعتراض اين پ  در که دهد نشان همچنین کند. واکاوي باره در اين موجود هايديدگاه براساس را
 از مصیبت و شرور رفع به امید است؛ نهفته امیدي نهد،یم خداوند با ستیزه و گستاخی دايرۀ در پاي گاه که

 بطن رد که است شده استوار عشای بر امید اين بنیان در واقع. آرامش به انسان رسیدن و خداوندگار جانب
 دارد. حضور عاقل ديوانگان آمیزجنون اعتراض

 . تئودیسة اعتراض مجانین، عقلای نامه،مصیبت عطار،کلیدواژه ها: 
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 دمهمق
شود. اين هاي اجتماعی و سیاسی مطرح میاي است که عموماً در حوزهواژه« اعتراض»

توان آن را در آثار ادبی پی گرفت. واژه از مفاهیم برجسته در حوزۀ ادبیات نیز است و می
اعتراض در فرهنگ اسلامی نیز قدمتی کهن دارد و متفکران بسیاري با نگرش خاص 

کند اي بحرانی، زيست میعطار از جمله کسانی است که در دوره اند.خويش بدان پرداخته
هاي موجود ح  مسئولیت دارد و از همین رو است که و نسبت به حوادث ايام و نابسامانی

زند. پادشاهان ظالم، دنیاداران، زاهدان ريايی، افراد در اغلب آثارش دست به اعتراض می
رار زير تیغ انتااد ق« نامهمصیبت»ر عطار خصوصاً اند که در آثاغافل و... از جمله کسانی

گیرند. البته اين اعتراض فاط در حوزۀ اجتماع نیست، بلکه عطار گاه به خداوند و نظام می
که  کندکند. او اين انتااد و اعتراض را از زبان مجانینی مطرح میخلات نیز انتااد می

 انديشی. دور از تظاهر و مصلحت شان اتفاقاً به منزلة خرد است؛ خردي بهديوانگی
بررسی  6توان در گفتمان تئوديسة اعتراضگیري عطار به خداوند را میاعتراض و خرده

به معناي عدالت گرفته  Dikēبه معناي خدا و  Theosتئوديسه از واژگان يونانی  کرد.
 تیاالهیاستدلالی  تئوديسه 2است.« توجیه خدا»شده است. اين اصطلاح در لغت به معناي 
خداوند اجازۀ وجود شر را در جهان داده؟ را چبراي پاسخگويی به اين مسأله است که 

فهومی م« نامهمصیبت» مفهوم اعتراض به خداوند به دلیل وجود رنج و مصیبت بشري در
گیرد بینی اعتراضی خود که گاه رنگ و بويی خیامی میجهانبرجسته است و عطار با 
نديشگانی متفاوت( دست به شکايت و عصیان علیه خداوند )هرچند در يک دستگاه ا

 زند و گويی اعتراض تنها راه رهايی از تنگنا براي اوست. می
زد و عطار بپردا« نامهمصیبت» اين پژوهش قصد دارد به واکاوي تئوديسة اعتراض در

د نوجوي دلايل خداونشان دهد که عطار به مانند معتادان به تئوديسة اعتراض در جست
خواهد در اين باره ح  مسئولیت و خیرخواهی براي آفرينش رنج و شرور است و از او می

کند؛ هرچند در پ  اين پرسش نوعی امیدواري به زدودن مصیبت و شرور از جانب 
 خداوند وجود دارد.

                                                            
1. Theodicy of Protest  

2 . see: theodicy, available at: https://www.britannica.com. 
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به دلیل اهمیت پارادايم انديشگانی عطار در حوزۀ ادبیات عرفانی و همچنین مبحث 
و اعتراض به خالق که از مسائل خاص و حساس در حوزۀ الهیات و عرفان عالاي مجانین 

 نمايد.است، پرداخت بدين مسأله ضروري می

 . پیشینة پژوهش0
هايی انجام شده که بیشتر در حوزۀ دربارۀ مفهوم اعتراض در آثار عطار پژوهش

« درياي جان»اب در جلد دوم کت 6اما در باب اعتراض به خداوند، هلموت ريتراند. اجتماعی
هاي عطار در سخن گفتن با خداوند و نیز بخشی را به ماولة گستاخی ديوانگان مثنوي

 يدار باد» پردازد. پورنامداريان نیز در آغازگاه کتابهاي مرتبط بدان میتحلیل حکايت
گويد. پورنامداريان اي در باب اعتراض مجانین داناي عطار به خدا سخن میشمه« سیمرغ
واسطه تاابل شک و ايمانش و ناتوانی از طرح آن در خاطري عطار بهپريشاناست  معتاد

د اش نسبت به خداونجامعه، عطار را واداشته از عالاي مجانین براي طرح سخنان اعتراضی
 بهره بگیرد.

 در انیکرماي ندارد و صرفاً عطار پیشینه« نامهمصیبت»مطالعة تئوديسة اعتراض در 

به ماولة اعتراض و عصیان علیه  2«خدا؛ عطار، ايوب و شورش متافیزيکی از وحشت»کتاب 
ی و عدالترنج و بیپرسش اصلی کرمانی اين است که آيا میان بین پردازد. خداوند می

را پاسخ بدين خدا علیه کرمانی شورش سازگاري وجود دارد؟ مهربانی و خیر بودن خدا 
عطار « هناممصیبت»و نیز  «کتاب مادس در بايو»کتاب کند و آن را در پرسش قلمداد می

به منازعات ديوانگان « شورش علیه خدا»يابد. او فصل چهارم کتابش را با عنوان می
یزي ترين چنامه و اعتراضشان به خداوند اختصاص داده است. امید به خداوند، مهممصیبت

  ماند.است که در نتیجه اين عصیان و اعتراض براي انسان می
کتاب کرمانی که به فارسی هم ترجمه نشده، هیچ اثر پژوهشی ديگري در اين باره بجز 

توان گفت وجه نوآوري و ناطة افتراق اين مااله نسبت به کارهايی که پیش يافت نشد. می
ه نظري و جنباز اين با موضوع اعتراض ديوانگان به خداوند در آثار عطار انجام شده، 

                                                            
1. Ritter, H.  

 و ر. ک:  The Terror of Godو عنوان انگلیسی  Schrecken Gottes Der با عنوان آلمانی . 2
Kermani, Navid, (2011). The Terror of God: Attar, Job and the Metaphysical Revolt, 

translated by Wieland Hoban, Cambridge: Polity press. 



 313 |اکمل عرش | عطار نامۀمصیبت در اعتراض سۀتئودی گفتمان واکاوی

 

بیق آن با اعتراض عالاي مجانین است و اينکه اعتراض تئوريک تئوديسة اعتراض و تط
ه امید ؛ ضمن اينکگیردعطار به خداوند در باب آفرينش شر در قالب اين تئوديسه جاي می

تنی است. نیز درياف« نامهمصیبت»هاي که از ارکان اصلی تئوديسة اعتراض است، در اعتراض
هاي موجود در هعطار با ديدگادر واقع هدف پژوهش حاضر انطباق انديشة اعتراضی 

 تئوديسة اعتراض است که پیش از اين دربارۀ آن پژوهشی صورت نگرفته است.

 . روش پژوهش2
 ابتدا به مباحث نظري مربوط به تئوديسة تحلیلی است؛-وش پژوهش حاضر توصیفیر

 «نامهتمصیب» شود و سپ  حکايات مرتبط به موضوع مورد بحث ازاعتراض پرداخته می
 شود.ستخراج و براساس مباحث مزبور تحلیل میا

 هاي نظري پژوهش. بنیان3
ه براي پاسخ دادن به اين پرسش است ک تیااستدلالی الهی تئودسیهطور که اشاره شد، همان
رويکردهاي فلسفی متعددي به تئوديسه خداوند اجازۀ وجود شر را در جهان داده؟ را چ

دان انگلیسی، دو رويکرد اصلی به تئوديسه الهیفیلسوف و  6وجود دارد، اما جان هیک
سنت آگوستینوسی بر  .8و ديگري ايرنائوس 2يکی براساس آثار آگوستین :کندارائه می

داند. در اين مدل، شر طبیعی يا براي کند و شرور را نتیجه آن میاهمیت هبوط تأکید می
مال شرور اخلاقی. در ماابل، مجازات گناه است يا نتیجه برهم خوردن نظم امور از طريق اع

اي از خیر و شر، محیطی از رشد و تکامل در در ديدگاه ايرنائوسی جهان به عنوان آمیزه
 .(Dein, et al., 2013)توانند کمال پیدا کنند ها میشود که در آن انساننظر گرفته می
ر الهیات ض )که د، تئوديسه اعتراندها که همه مربوط به مسأله شرّانواع تئوديسهاز میان 

شکل گرفت( در پی آن است که تا با شکايت مؤمنانه از خداوند، امید به  4پساهولوکاستی
رفع شر از جانب خدا را تاويت کند و با شورش و عصیان، پروردگار را که قدرتش محدود 

دهد. در اين تئودسیه، انسان به به هیچ قاعدۀ عالانی يا اخلاقی نیست، خطاب قرار می
                                                            
1. Hick, J.  

2. Augustine 
3. Irenaeus  

4. Post-Holocaust 
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 داند. انتظار تئوديسة اعتراضت و شر موجود معترض است و خداوند را مسئول آن میمصیب
کشیده دگرگون کند )ر. ک: اين است که خداوند وضعیت را به سود انسان رنج

کند و پ  انسان رنجور اعتراض می(. 163و  186: 6861پورمحمدي و فصیحی رامندي، 
ت. در واقع در نف  اين اعتراض نوعی طلب در اين اعتراض امیدوار به بهبود اوضاع اس

 نهفته است. آرامش
شوند یرسانند و متیکر ممعتادان به الهیات اعتراض، پیشینة آن را به کتاب ايوب می»

که ايوب نیز هرگز با وجود يا قدرت خدا سازش نکرد، بلکه عدل و اخلاق خدا را محل 
 (.168)همان:  «ترديد و سؤال قرار داد... و از عدالت خدا پرسید

طور که اشاره شد، برخی متفکران معتادند که خدا در مسألة شرور ماصر نیست همان
اي همانند جان و رنج انسان به اختیار خويش يا به جهت کمال يا مجازات اوست، اما عده

. داننددان مسیحی، هم خداوند و هم انسان را در مسألة شرور ماصر و مسئول میالهی 6راث،
یدۀ راث، خداوند با وجود داشتن قدرت با شرور ماابله نکرده است؛ بنابراين، بايد به عا

ت پردازد که به عایده او قصد برائها میاي از تئوديسهبدو اعتراض کرد. راث به ناد جنبه
اند. در واقع از ديد او خدا مسئول عدم مواجهه با شرور خداوند از مسأله شرور را داشته

اسخ عالانی بدو اعتراض است؛ زيرا خدا برخلاف تصور خیرخواه محض است، پ  تنها پ
ه داد. راث در اين باره بنیست، چون اگر چنین بود، اختیار انجام جنايت را به انسان نمی

کند و خداوند را در قبال دادن اختیار اين میزان از جنايت به انسان هولوکاست اشاره می
 (.see: Roth: 2001, 9داند )مسئول می

تري دارد. از ديدگاه ، استاد مطالعات يهود، نگاه معتدل2ديويد بلومنتال در ماابل راث،
بلومنتال، انسان قادر به رد يا انکار خداوند نیست؛ زيرا خدا قسمتی از گفتمان الهیات است، 
اما حق سؤال از او و حتی وارد کردن اتهام به وي را دارد؛ زيرا خداوند همچون والدين 

توان خداوند آفرينشگر را نفی کرد و اگر رنجی از جانب ول انسان است. بنابراين، نمیمسئ
اعتنايی او برسد بايد به بهترين شیوه با وي تعامل شود. ضمن اينکه به دلیل وجود شرور و بی

هاي روحانی و معنوي از خداوند را فراموش کرد؛ زيرا خداوند خدا بدان، نبايد ديگر تجربه
جاوزگر نیست، بلکه خیر و مادس هم است، پ  نبايد او را رد کرد، بلکه بايد همواره ت

                                                            
ī . Roth, J. 

2. Blomental, D. 
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 :see: Blumenthal, 1993تفسیر از او را تغییر داد و با اعتراض به ارتباط با وي ادامه داد )

هاي بسیار خیرخواه انسان در واقع بلومنتال خداوند را با وجود ايجاد رنج .(262
قصد  تئوديسة اعتراض بیند. با اين تفاصیلاض را براي او باز میشمارد، اما راه اعتربرمی

 دارد مسأله شر را براي انسان حل و طی آن درد و رنج را از وجود او محو کند. 
باشد  داشته را شر فلسفی و الهیاتی مسألة حل دغدغة آنکه از تئوديسة اعتراض بیش
گرايانه است. البته برخی فیلسوفان انسان رويکردي با شر انسانی و در پی حل مسألة بشري

بینند؛ ناايصی مثل ابهاماتی می ناايص و دينی مانند هیک در تئوديسه اعتراض
 خدا، عشق خدا، مطلق قدرت انسان، چون اختیار اعتراض با مفاهیمی هايناسازگاري

)ر.  ها نیز جاي ناد و ارزيابی داردهاي آنخدا؛ هرچند ديدگاه به امید و خدا خیرخواهی
 (.186-126: 6861ک: پورمحمدي و فصیحی رامندي، 

اي است و رويکردهاي کلامی و فلسفی شر و رنج انسان در اسلام نیز ماولة برجسته
تجربة  ، بلکه بخشی از«مشکل»مختلفی بدان وجود دارد. البته اين مفهوم در اسلام نه يک 

شود. اکثر بندي نمیبشري است؛ بنابراين، شر به شکل يک تئوديسة کلاسیک صورت
آيات قرآن در مورد ناملايمات و مصائب هم اشاره به آزمايش الهی دارند. در ادبیات 
عرفانی نیز کسانی مثل مولانا آزمايش را براي رهايی انسان از غفلت لازم براي طی سفر 

(. در واقع شکیبايی و تحمل رنج عامل see: Rouzati, 2018دانند )معنوي ضروري می
با وجود تأکید بر ماولة صبر و رضا و تسلیم  زي انسان در اين آزمون الهی است. البتهپیرو

در اسلام و نیز عرفان، مفهوم اعتراض در فرهنگ اسلامی نیز مطرح بوده و عطار يکی از 
 اي دارد.انديشمندانی است که به اين مفهوم توجه ويژه

 ها. یافته4
 نامه و تئودیسة اعتراضمصیبت. 7-2
 . چهرة عقلاي مجانین در آینة آثار عطار4-0-0

عالاي مجانین در نظام انديشگانی عطار، ناش مهمی دارند و عمدۀ بحث تئوديسة اعتراض 
نماي ها بايد پی گرفت. ترکیب متناقضرا در حکايات مربوط به آن «نامهمصیبت» در

تاريخ  نوي است.انگیز در تمدن اسلامی و حکمت معهاي شگفتعالاي مجانین از ترکیب
دقیق پیدايش اين ترکیب بر ما پوشیده است. ابوالااسم نیشابوري در قرن چهارم کتابی با 
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، ترين سند در اين باره است. بنابراينترين و مهمنگاشته که کهن« عالاءالمجانین»عنوان 
 ترکیب عالاي مجانین در قرن چهارم مطرح بوده است. 

هاي ترين شخصیتتوجه اي دارند و از قابلود برجستهديوانگان عاقل در آثار عطار نم
( گروهی از صوفیانند که در ظاهر 6843ساختة اويند؛ عالاي مجانینی که به گفتة فروزانفر )

کنند و گاه رو در روي خلفا و حاکمان سخنانی طبق رسوم و احکام شرع و عال رفتار نمی
ينش نیست؛ ضمن اينکه به دستگاه آفر آورند که هیچ کسی را ياراي گفتن آنبه زبان می

گیرند. در واقع عطار براي بیان دردهاي اجتماعی، و عملکرد پروردگار نیز خرده می
ز خود گیرد و نکات نغگیري بر نظام آفرينش يا ناد عاايد دينی از مجانین بهره میخرده

 ( .99و  94: 6843کند )فروزانفر، ها جاري میرا بر زبان آن
ار ها با پروردگيتر توصیف ديگران از عالاي مجانین )که ارتباط خاص آناز ديد ر

ها خارج از فهم عامه مردم است( اغلب از نظر ظاهري است، اما عطار از منظر درونی به آن
(. 241: 6، ج 6833پردازد و مفهوم ديوانگی از ديد او گسترۀ وسیعی دارد )ر. ک: ريتر، می
دي وراي خرد معمول عاقلان دارند؛ از اين رو، سخنانی بر واقع ديوانگان عطار، خربه

 نهد.انديش میشود که پاي بدان سوي مرزهاي عال مصلحتزبانشان جاري می
هايشان در هیچ يک از آثار فارسی و عربی به اين اندازه حکايت و تمثیل که شخصیت

ديوانگان را براي  حکايت دربارۀ 14شود. فروزانفر تعداد از مجانین باشند، ديده نمی
(. ديوانگان 91: 6843و فروزانفر،  9: 6831 ر. ک: پورنامداريان،شمارد )برمی« نامهمصیبت»

ر نمايند و علاوه بنیز چهره می« اسرارنامه»و « الطیرمنطق»در « نامهمصیبت»عطار علاوه بر 
ی در برابر ستاخانتااد به حکومت و ظلم و جور موجود و نیز تعصبات دينی و اعتاادي با گ

صل خاطري حاپريشان»کنند. در واقع ايستند و به او و نظام خلاتش ايراد وارد میخدا می
ها در بافت از تاابل شک و ايمان و اضطراب روحی ناشی از عدم امکان طرح آشکار آن

کرده است که بايد سوزي را در وجود عطار برپا میفرهنگی جامعه، جدال ذهنی آرامش
راي طرح و ظهور آن پیدا کند تا جان او بتواند آسیب و گزند روانی آن را تحمل راهی ب
(؛ گزينش مجانینی که فارغ از هرگونه هراسی، در ماابل 9: 6831)پورنامداريان، « کند

 کنند، بهترين راه براي طرح اين دغدغه ذهنی است. ايستند و بدو اعتراض میخداوند می
دارد که عطار از زبان ديوانگان، فرياد ر با سیمرغ اذعان میپورنامداريان در کتاب ديدا

اعتراض همة فارا و صاحبدلانی را که به عدالت خداوند شک دارند يا اينکه از آن در 
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رساند؛ زيرا آخرين ماام؛ يعنی فنا شامل تحاق کامل جنون و شگفتند به گوش ديگران می
است. در واقع جنون، شکستن قید و ها ساوط صفات حیوانی بشر است که عال موجد آن

ها است و تجربه آزادي اراده. بعد از اين مرحله بندهاي عادات بشري و گیر از ممنوعیت
هم، باا و تولدي دوباره است که در آن بنده، اسیر حکم و خرد الهی است، نه عال 

و « بخشاسارت آزادي»انديش خود و اين اسارت عین آزادي است. تجربة اين مصلحت
(. بنابراين، عطار هر 66و  7جزء آمال عطار است )همان: « انگیز رها از عالجنون معرفت»

ها به گوش ريزد و صداي اعتراض او از جانب آنخواهد بر زبان اين مجانین میآنچه می
تند. ترين عالا هساند، اما در واقع عاقلرسد؛ مجانینی که به ظاهر عال خويش را باختهما می

نکه انتخاب شخصیت ديوانه بهترين گزينه براي طرح سخنان اعتراضی در ماوله ضمن اي
 يابد. برانگیز انتااد به پروردگار است که عطار در آن توفیق میحساسیت
تراض به شود براي اعاي میتوان گفت شکاکیت عطار نسبت به عدالت الهی انگیزهمی

گويد و اين پرسش ن با خداوند سخن میخداوند و او در باب رنج انسان از زبان ديوانگا
کند که دلیل خلق اين همه اندوه و رنج بشري چیست و چرا پروردگار کلی را مطرح می

 نهد. قادر هیچ وقعی به اين همه مصیبت نمی
 هايگیري فراوان مجانین به خداوند جهت تحمیل رنجشاهد خرده «نامهمصیبت»در 

از خدا براي افراد عادي مجاز نیست، اما در تصوف  بسیار هستیم. از ديد ريتر، شکايت
(. البته گروه مجانین از 648: 6، ج 6833يابد )ريتر، ها اجازه عمل میتاحدي اين گستاخی

آزادي عمل بیشتري براي اعتراض به خداوند برخوردارند. به هر روي مجانین مطابق 

از تکالیف شرعی معافند؛  6«له...رُفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون المغلوب علی عق»حديث 

 گويد:که عطار میتوانند سخن بگويند. چنانبنابراين، آزادانه می

 شاااارع چااون ديااوانااه را آزاد کاارد
 

 تااو بااه انااکااارش ناایاااري ياااد کاارد  
 

(849: 6831)عطار،    

                                                            
 ، قم: انصاريان. قابل دسترس در: 6838الفصاحه، گردآورنده: ابوالااسم پاينده، . ر. ک: نهج 6

Lib.eshia.ir 
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اي بین خدا و خود دارند. گاهی ريتر معتاد است که ديوانگان رابطة شخصی و زنده
م خداوند کنند. در واقع تأثیر مستایايند و گاه نیز با گستاخی او را تهديد میتسلیم امر خد

بینند. ضمن اينکه مجانین صرفاً ها فاط خداوند را میها هويدا است و آنبر سرنوشت آن
هاي خود از خداوند و نیز بدبینی نسبت به او سخن درباره حکومت الهی و دريافت

زنند )ر. با خداوند و با متهم کردن او دست به تهديد می گويند، بلکه آنان در ستیزنمی
ها با (. اين تهديد نشان از ارتباط و مواجهة صمیمی آن297و  296: 6، ج 6833ک: ريتر، 

 هاي کلیدي در تئوديسة اعتراض است و بدان خواهیم پرداخت.خداوند دارد که از بحث

 . رنج؛ محرک اعتراض مجانین4-0-2
سانَ لقد خلقنا الان﴿فرمايد:  طور که خداوند میر رنج و سختی است؛ همانآفرينش انسان د

؛ اين يعنی انسان همزاد رنج است. او از زندان «ما انسان را در رنج آفريديم: »6﴾فی کبد

نهد و مسیري سراسر رنج و سختی پیش رو دارد،؛ اما جهانی گام میزهدان به محب  اين
تی بشري، اين رنج کشیدن بايد در پی گشايشی باشد و اين شناسانه به هسدر نگاهی غايت

گشايش جز با امیدورزي متصور نیست؛ زيرا تا تاريکی رنج نباشد، نور امید نخواهد تابید. 

 به ياین با هر: »﴾فانَّ مع العسر یسری﴿سورۀ شرح نیز همین مفهوم را در خود دارد:  9آية 

آيه است و نشان از تأکید بر اين مسأله دارد. نیز تکرار همین  1آية «. سختی آسانی است
 رسد.در میانة همین رنج و امیدورزي هم است که اعتراض به منصة ظهور می

با نگرشی دينی رنج را از خصايل  8فیلسوف اگزيستانسیالیست ،2يرکگورسورن کی
انسانی  دداند و عایده دارد رنج، کیفر گناه يا مانع رشد نیست، بلکه لازمة وجوانسانی می

: 6839رسد )نصرتی، و عامل تعالی است که فرد از طريق آن به ابديت و عشق الهی می

                                                            
 4. سورۀ بلد، آية 6

2. Kierkegaard, S. 

گرايی تیلیسم يا هسخوانند. اگزيستانسیامی را اگزيستانسیالیست (Existentialismپیروان مکتب اگزيستانسیالیسم ). 8

مکتبی فلسفی است که بر تادم و اصالت وجود تأکید دارد؛ بدين معنا که وجود و هستی انسان، مادم بر ماهیت و چیستی 

اوست. از منظر اين مکتب، در جهان هستز برا  همه موجودات ماهیتز در نظر گرفته شده است جز انسان. درواقع 

معناست مگر بی زندگی ها،طبق باور اگزيستانسیالیست يابد.آگاه خود او تحاق می ماهیت انسان در اثر انتخاب آزاد و

 اينکه خود انسان به آن معنا دهد. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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به ماولة رنج به ديدگاه ايرنائوسی در باب تئوديسه شباهت دارد  يرکگور(. نگاه کی243
 انگارد.که جهان مملو از خیر و شر را مکانی براي کمال انسان می

عطار به دلیل رنجی است که از فار و تنگدستی  اعتراض و سخنان گستاخانه مجانین
کشند. درد و محنت عالاي مجانین عطار تا حدي است که به ماابلة آنان با خدا منجر می
 شود. می

اي همان طورکه بیان آن رفت، گاه گستاخی در برابر خدا به میزانی است که به گونه
اوند اي که در روز عید از خدن ديوانهشود. داستاجويی و لجبازي در برابر وي بدل میستیزه

شنود و دستار کهنة خود را از بام کند و وقتی مردِ شوخی سخن او را میطلب جامة نو می
 شود:یآلود مافکند، مصداق اين گفته است. ديوانه با ديدن دستار کهنه غضببر او می

 اسااایاار و نااومایااد  در پایااچایااد   زود
 نهد؟ ساار بر چون ديوانه من چو اين

 

 بگیر هین گفتا اناداخت  باام  ساااوي 
 درنااهااد تااا اياان ده را جااباارئاایاالاات

 

( 842: 6831)عطار،    

ها را به ورطة نومیدي افکنده است. انسان نومید هم در پی رنج فراوان مجانین، آن
توان امید در نظر گريزگاهی است که او را از رنج و درد برهاند و اين گريزگاه را می

در  ساز ناامیديلسوف فرانسوي معتاد است تجربة رنج سبب، فی6گرفت. گابريل مارسل
 انسان است. تجربة امید نیز پاسخ هستی انسان به تجربة رنج است. 

(، جايگاه امید درون چارچوب رنج قرار دارد، تنها با آن مرتبط 2868به عایدۀ مارسل )
توان گفت (. میMarcel, 2010: 24گیرد )است و پاسخ حایای هستی انسان را نیز دربرمی

مجانین عطار نیز در میان رنج و ناامیدي موجود به دنبال پاسخ حایای هستی هستند و براي 
نی بر شکايت و وگويی مبتخیزند؛ گفتوگو با پروردگار برمیرسیدن بدين پاسخ به گفت

 جها دلیل اين همه رنانگیزاند. آناعتراض. در واقع رنج است که آنان را به اعتراض برمی
اي کنند، اما در دل همین اعتراض، گونهو مصیبت را از خداوند طلب و از او بازخواست می

 امیدورزي نهفته است.

                                                            
1. Marcel, G. 
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 . اعتراض مجانین به خداوند4-0-3
گونه اين 2«مجادله با خداوند»در کتاب  6( با بیان بخشی از سخنان انسون لیتنر6668بلومنتال )
از  هاي بشريحتی در عصر مدرن که انواع جنايتکند که اعتراض به خداوند تحلیل می

گیرد، تنها موضع مؤمنامه و کنش میهبی جمله سوءاستفاده از کودکان در آن صورت می
خدايا موعود را برايمان بفرست؛ زيرا ديگر ما را طاقت »سزاوار در قبال پروردگار است: 
اين صورت بر تو عصیان  اي به من بنما؛ زيرا در غیررنج نیست. خداوندا حداقل نشانه

خواهم کرد. اگر پیمان بشکنی، من نیز عهد خواهم شکست و همه چیز پايان خواهد يافت 
 (.Blumenthal, 1993: 251« )و ما هم ديگر قوم برگزيده و گنجینه تو نخواهیم بود

براساس بیان مطرح شده از کتاب مجادله با خداوند، شاهد نوعی اعتراض همراه با 
گیرد. شمار صورت میت به خداوند هستیم؛ اعتراضی که به واسطة رنج بیتهديد نسب
از وضعیت آشفته و نابسامان خود در رنج و مصیبت بسیارند و  نیز «نامهمصیبت»مجانین 

ي را ادانند و بدو معترضند. در حکايتی ديوانهخداوند قادر را در اين وضعیت ماصر می
پروا با و دربارۀ اوضاع اسفناک خود معترضانه و بیکند بینیم که روي به آسمان میمی

 داند:گويد و او را مسئول پديد آمدن اين اوضاع میخداوند سخن می

 کردگار اي گفت و بگشاااد زفان خوش
 اياان؟ از چااناادت تااا بااگاارفاات ماارا دل

 

 ارب و کار زين دل نگرفت را تو گر 
 اين؟ از خداوندت اي ساایر، نشااد دل

 

(848: 6831)عطار،    

ش شتابد تا از آتبهلول نیز از سرمايی ناخوش شکايت دارد و به سوي گورستان می
(. در اين حکايت نوعی شکايت 668: 6831گور شخص ظالمی گرم شود! )ر. ک: عطار، 

اه بضاعتی( به چیزي پنزيرکانه از خداوند را شاهديم. در واقع بهلول از خداداده )فار و بی
 که پروردگار پادافره شخص ظالم ساخته و اين همان قسمت آيرونیک ماجراست.برد می

                                                            
1. Laytner, A. 

2. Argues with God: A Jewish Tradition 
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عطار در حکايتی ديگر از زبان مجنونی به مسألة هستی و چیستی وجود آدمی در جهان 
گويد خداوند انسان را از گل سرشته و دل پردازد. او در پاسخ به سخن میکنري که میمی

 گويد:تراض گشوده، میآدمی هم در دست خداست، زبان به اع

 گاالاای يااا عااالاام ز دارم دلاای ماان
 ام؟چه بر من جهان در گل و دل از

 ام؟نی يااا ناادانم من هساااتم هایاچ  
 

 مشاااکلی مشاااکل اينت اوراسااات هردو 
 ام؟چه بر من میاان،  در جملاه  اوسااات

 ام؟چون همه اوست، آخر، اينجا من کی
 

(861-869)همان:    

شود که از مال دنیا هیچ ندارد جز اي روايت میدر حکايت ديگري، داستان پیر ديوانه
کند، اي پرخون و دلی پر آتش. پیر به جوانی که خود را آماده نماز در مسجد میديده

 دهد:چنین پند می

 هم بسااایااار  امدررفتااه مان  زاناکااه 
 پرسااااتحق هم امبوده نمااازي هم
 يابدتمی دين شااوريده من چو گر
 دهنااد دساااتاات تااا زود درنااه پاااي

 

 هم کااار اين بسااای تو چااون امدهکاار 
 درشاااکساااات  چنینماياان ثاارياادي تااا
 باااياادتماای چااناایاان اياان ثاارياادي ور
 دهنااد پاایااوساااتاات  کااه وقااتاای بااه نااه

 

(638)همان:    

دهد که از عبادت بسیار خداوند جز شوريدگی و فار چیزي پیر، جوان را اندرز می
انة ر طاعت خالصنصیبش نخواهد شد؛ اين به مفهوم اعتراض به خداوند است که در براب

عدالتی یبدهد، جز گرسنگی، برهنگی و محنت و اين به مفهوم ها نمیبندگانش چیزي بدان
 خداوند است. درواقع ديوانه دربارۀ عدالت پروردگار ترديد دارد. 

داند. وقتی او را در اين می« نان»اي نام اعظم خداوند را در حکايتی ديگر، مرد شوريده
روز و شب گرسنه بوده  48سال نیشابور گويد که در قحطدر پاسخ می کنندباره ملامت می

 د:رسیخاست و فاط فرياد مردم گرسنه به گوش میو از مساجد هیچ بانگی برنمی
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 مهینسااات نام نان که بدانساااتم من
 

 دينساااات  باانیاااد و جاامااعاایاات ناااااطااه 
 

 (896)همان:  

سالی مردم را چنان در ن قحطدارد که خداوند با فرستادمرد مجنون صراحتاً ابراز می
ها ( آن6833برند و به قول ريتر )دهد که آفريدگارشان را از ياد میتنگنا قرار می

ت ها رقم زده اسزده کنند که چنین وضعیت اسفناکی را براي انسانخواهند خدا را شرممی
 (.291: 6، ج 6833)ريتر، 

گويد که در حالت نزع است، اي میاز ديوانه« نامهمصیبت»عطار در حکايت ديگري از 
او  کند که چرا جانی بهکشد. بنابراين، به خداوند اعتراض میاما جان کندن او به درازا می

بخشیده که قصد ستاندن آن را داشته است، ضمن اينکه در صورت نداشتن جان، او از رنج 
 يافته است:رهايی می

 ساااودمی بر من جااان ناباودي   گار 
 بااُدي ردنماا زيسااااتاان  از ماارا نااه

 

 بودمی ايامن  کاناادن  جااان هامااه  زيان  
 باااُدي باااردن و آوردن را تاااو ناااه

 

 (636: 6831)عطار،  

در حکايتی ديگر اعتراضی از جانب يک ديوانه نسبت به خدا را شاهديم که دلیل آن 
تعلق همه چیز به عمید شهر است؛ از گاوان و احشام تا غلامان زيباروي. مرد، کلاه ژندۀ 

گويد که اين دستار کهنه را نیز به افکند و به پروردگار میآسمان میخود را به سمت 
 عمیدت بده:

 مغ اينت دسااتار، ژنده اين گیر گفت
 ساازاساات را عمیدت چیزي همه چون

 

 هاام ناایااز اياان دهاای را عااماایاادت  تااا 
 رواسااات نبود گر ژنااده اين سااارم در

 

 (841)همان:  

ه خود و عمید شهر شکايت دارد ک در اين حکايت، ديوانه از تفاوت طبااتی بین امثال
براي او محنت و رنج آفريده است. اين رنج و محنت بشري چیزي جز شر نیست که دامن 

 .او را گرفته است



 313 |اکمل عرش | عطار نامۀمصیبت در اعتراض سۀتئودی گفتمان واکاوی

 

ويد که گبیند و رو به خداوند میدر حکايتی ديگر مجنونِ گدايی سلطان محمود را می
کند در پاسخی منع می شاهی را از محمود بیاموزد. وقتی هم سلطان او را از اين گفته

گويد که پادشاهی چون خدا بايد با پادشاه جنگ کند نه گدايی اعتراضی و لجوجانه می
 چون من:

 عجب اي تو شااااهی از اسااات فارغ
 ماادام کوشااااد می باایااچاااره ماان بااا

 

 شااااب و روز بارآيااد مای  گاادايای  بااا 
 والساااالام آماادسااااتاام  تاارزبااون ماان

 

 (887)همان:  
 گويد:عطار در فرجام اين حکايت می

 قراربی دلشااااان درد از شاااود چون
 

 کااردگااار  از خااوش بااپااردازنااد   دل 
 

 (883)همان:  

صورت  دهد که دردر اينجا عطار با بیانی تهديدآمیز از زبان مجانین به خداوند پیغام می
توان همان مسأله اصلی و بنیادين ها دل از او برخواهند گرفت و اين را میرنج افزون، آن
تراض دانست: شورش علیه خداوند براي رفع شرور و رنج؛ زيرا ظاهراً در تئوديسة اع

 داند. خداوند خود را در قبال رنج بشر مسئول نمی

 . اعتراض به عدم مسئولیت خداوند در قبال انسان و شر4-2
ر حکايات د رسدماية عدم مسئولیت خداوند در قبال انسان و شري و مصیبتی که بدو میبن

شود. ديوانگان پیوسته از خداوند شکايت دارند که از تکرار می« نامهبتمصی»متعددي از 
اي به گیرد. براي مثال ديوانهنهد و جلوي شر و مصیبت را نمیچه روي به مردم وقعی نمی

اي نان را از مردم گرسنه دريغ گیرد که چرا هنگام حملة غزان حتی گردهخداوند خرده می
 کرده است:

 حالشاااوريده اي گفات  مجنون مرد
 ايماارده ساااو هاار ز غااُز وقاات بااود

 

 ساااااالقااحااط  آزمااودم را خاادا ماان 
 ايناایااازي گاارده  و او نااداد از باای 

 

 (848)همان:  
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داند و در پاسخ فردي که از او اي نیز خداوند را مسئول بدبختی و رنج خود میديوانه
 گويد:پرسد، چنین میدربارۀ شناخت حق می

 کرد دور خويشااان ز هم و شااهر ز هم
 

 کاارد مااهااجااور  ماارا و باارد ماان ز دل 
 

 ( 844)همان:  

ول خدا به عنوان مسئکند و چون مسئولیتی در قبال خود میديوانه، خدا را متهم به بی
له گ مواجهه با شرور به وظیفه خود عمل نکرده، پ  تنها پاسخ عالانی بدو اعتراض است.

اي از غم حدي است که وقتی ديوانهمسئولیتی پروردگار در قبال شرور تاو شکايت از بی
نان  ستون افراشته، پ گويد خدا اين آسمان را بیگريد در پاسخ به فردي که مینان می

 آشوبد: دهد، برمیتو را هم می

 بنهاااديی ساااتون صااااد تعااالی حااق
 بااايااد و نااانم، کنون خورش مینااان

 

 دادياایماای ماان نااان زحاایااري  باای 
 ماان چااه داناام آساااامااان باای سااااتااون 

 

 (862ن: )هما 

 2در اينجا نوعی کنايه به نظام آفرينش را از زبان مجنون شاهديم. اين حکايت به آية 

 گويدتلمیح دارد. مجنون می ﴾... دٍ تَرونهااللَّهُ الذِی رفعَ السماواتِ بغیر عَمَ﴿سورۀ رعد 

ا ند که بکشناسد. درواقع از خداوند گله میستون را چه میوقتی گرسنه باشد، آسمان بی
وجود اين همه عظمت در امر خلات، او گرسنه است. اين به مفهوم آن است که خداوند 

 در برابر مصیبت و رنج انسان هیچ مسئولیتی براي خود قائل نیست.
ردازد. او پدر داستانی ديگر مجنونی تهیدست و رنجور شبی به راز و نیاز با خداوند می

کرد و اين به مفهوم طور ديگري رفتار می دارد که اگر به جاي خداوند بود،اظهار می
 مسئولیتی خداوند در قبال انسان است:بی

 بودمی من اگر هساااتی تااو کااه ايان 
 نگاایارمی اناادوهااگاایاان دماات يااک

 

 آساااودماایماای پاایااوساااتااه  خااودت از 
 دارماای ايااناات  از بااه! ماان از بااِه اي

 

 (883)همان:  
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 . ستیز مجانین با خداوند4-3
تراض بدو گاه چنان برجسته است که پاي را از گله فراتر شکايت مجانین از خداوند و اع

اي از خداوند بابت وضعیت بدش شود. جايی ديوانهنهد و به ستیزه با خدا منجر میمی
 کند که هرگز او را نخواهید بخشید:شکايت و او را تهديد می

 دمی هر در کنیمی مان  بااا چااهايان 
 دل بااربااوده ماان ز داري جااان عاازم

 

 هااماای؟  آخاار دلاات زا باارآيااد ماای 
 بحاال نکنم هاارگزت کااردي چااه اياان

 

 (848)همان:  

ا خداوند گیرد که به جنگ بدر حکايتی ديگر نیز لامان سرخسی را چنان جنونی فرا می
 رود:می

 ساااوار چوبی بر خرد طفلی چو شاااد
 من امروز جنگ به شااد خواهم گفت

 

 اساااتوار دساااات  در نیز چااوباای کاارد 
 من پایاروز   شاااوم باااري يااک کااه باو 

 

 (836)همان: 

 پندارد که به کمکخورد و ترک را يار خداوند میدر نهايت لامان از ترکی کتک می
 آمده است:او آمده؛ زيرا به تنهايی از عهده لامان برنمی

 مااپرس باانااگاار هااماای خااوناام غاارقااه
 کرد کار اين خود به او نیارسااات می

 

 مااپاارس ديااگاار بااباایاان روياام و جااامااه 
 کاارد يااار خااود بااا تاارکاایاام  و آمااد

 

 (868)همان: 

داند؛ ستیزه و لجاجت لامان با خدا در حدي است که او را همآورد خويش هم نمی 
 .گیردضمن اينکه از ديد او، خدا در اين ستیزه ناجوانمردانه از فردي ديگر کمک می

ه پندارد! او کاي خداوند را مجنون میرسد که ديوانهستیزه با خداوند گاه به حدي می
کند، خورد در جواب کسی که او را از اين کار نهی میبرف میاز شدت گرسنگی 

اش را داده، اما اين سیري با گويد که خداوند ديوانه است؛ زيرا قول سیر کردن بندهمی
 برف است: 
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 ساااخن اين  ناگاويااد   دياوانااه  هایاچ  
 رفشگ نان، بی کنم، سیرت من گفت

 

 بن نااه را اين پااديااد سااار نااه خورممی 
 برف ز اما گفت راسااات سااایرم، کرد

 

 (848)همان: 

کند و همان دم ساف مسجد بر اي از خداوند طلب دينار میدر جاي ديگري، ديوانه
ه پندارد و اينکشود. ديوانه معترض اين اتفاق را دشمنی خداوند با خود میسرش آوار می

 افزايد: ريزد و نیز بر رنجش میخدا در برابر خواستة انسان جز آوار بر سرش نمی

 کنی انکااارش تو خواهااد زر کااه هر
 

 کاانی اناابااارش سااار باار مساااجااد  بااام 
 

 (847)همان:  

اين اتفاق از نظر مجنون به مفهوم اهمیت ندادن پروردگار به وضعیت بندگانش و 
ا هاست که اسباب ستیزه و گستاخی در برابر حق رمسئولیتی در قبال آنان است و همینبی

یزي براي پیيرايی از مهمانانش ندارد، همچون کند؛ تا جايی که مردي که چفراهم می
شورد که چرا براي او مهمان فرستاده و حال که فرستاده بايد ديوانگان بر خداوند می

هاي مسجد خواهد افتاد. در همین اش را نیز بفرستد وگرنه با چوبی به جان قنديلروزي
واب مهمانانش در باب شود. مرد در جها وارد میلحظه غلامی با خوانی از غیا بر آن

 گويد: جسارت به خدا می

 ناامااود بااايااد باادو دنااداناای گاافاات
 

 ساااود هاایچ ناادارد ناانااماااياای، کااه تااا 
 

 (868)همان:  

يعنی بايد در برابر خداوند ايستاد و اعتراض کرد و تا به خداوند دندان خشم ننمايیم، 
 . کندمی دۀ خشمگین اشارهکند. اينجا ديوانه تلويحاً به ترس خداوند از بناو به ما لطفی نمی

 «نامهمصیبت». عشق؛ شالودة اعتراض در 4-4
شود و اينکه اصل زندگی هديه در تئوديسة اعتراض، ماولة عشق به خداوند مطرح می

طور که بايد جويد چون آنخداوند به ماست و اين خیر است، اما انسان عشق الهی را می
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کند گويد خداوند همه چیز را کنترل میمیکند. اينجاست که راث عشق او را کسب نمی
کند و مسأله همین جاست و همین هم موجد اعتراض ما بدوست. داند که چه میو دقیااً می

خداوند خود اجازه اعتراض را به انسان داده، پ  بر ما ضروري است که اعتراض کنیم؛ 
 (.Roth: 2001: 16چون خواهان خوشبختی انسان هستیم )

کند. ر عطار نشان از عشق دارد؛ جنونی که انسان را از درد طلب آزاد میجنون در آثا
بیند و اين همان ح  نزديکی است که عطار از آن ديوانه بین خود و خدايش فاصله نمی

قع يکرنگی و شود. در واکند؛ جايی که بیگانگی به يگانگی نزديک میتعبیر به عشق می
هاست و نیز تاابل عال و عشق از عشق آن صداقت مجانین در گفتار و رفتار ناشی

 بنابراين براي نزديک شدن«. در کوي عشق نابیناست»(؛ زيرا عال 64: 6831)پورنامداريان، 
انديشی را فروگیاشت و با صداقت و صراحت به خدا بايد پردۀ عال را کنار زد و مصلحت

د دارد که اجازه وار با پروردگار سخن گفت. در اين جنون نوعی راحتی وجوديوانه
دهد. پ  او در اين ارتباط و مواجهه نزديک اعتراض و انتااد نسبت به خدا را به ديوانه می

 کند. گیرد و اعتراض میبه خداوند خرده می
ند کند که عاشق خداواي را روايت میداستان ديوانه« نامهمصیبت»عطار در حکايتی از 

دا بازت اي خ»گويد: پیوسته با چشمی گريان میکند. او است و در بلا و محنت زيست می
دلش از حضرت  کند که حاکی از آزردگیهنگام مردن نیز وصیتی می« دهم آخر جواب

 نوشتة گورش نیز جز با خون دل وي نگاشتهحق است: اينکه کفن او پیراهنش باشد و خط
نی هايش چیزي مبنجها و شرح رنشده نباشد. اين ديوانه، عاشق خداوند است، اما در گفته

شود؛ اينکه او يک مشت خاک و آب جسمش را به خداوند بر شکايت از خداوند ديده می
 گیرد:گیارد و درمیدهد و دنیا را براي او میبازپ  می

 داد باااز جواباات باایاادل ايان  کاااخار 
 جهااان در او بااا تو ناگانااجیاادي  مای 

 

 داد باااز آباات و خاااک مشاااتی و مرد 
 میان از فتر جهان، او بگیاشااات تو با

 

 (236)همان: 

بینیم که بیدل مجنون در يک رابطه و مواجهة صمیمانه که بنیان آن عشق است به می
کند؛ اعتراض به اين مسأله که در اين جهان جز يک تا پیراهنی بیش خداوند اعتراض می
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 گیارد چونمیرد و دنیا را براي خدايش مینداشته و جز خون دل نخورده است؛ پ  او می
 هر دو در آن نخواهند گنجید.

 اعتراض در مواجهة صمیمانه با خداوند. 4-9

دازد، بلکه پراي شر نمیيکی از مزاياي تئوديسة اعتراض اين است که صرفاً به مورد قرينه
له، تسلی رود. پاسخ به اين مسأشمار میپاسخی به مسألة اگزيستانسی يا عاطفی شر نیز به

ها همان مواجهة صمیمی با پروردگار است که يکی از تسلی دادن به قربانیان شر است
 .(66: 6862)پورمحمدي، 

شود، منتظر تسلايی از جانب اوست. انسان در اين وضعیت وقتی انسان از خدا دلگیر می
پسند ندارد و نیازمند تسلی يافتن از جانب خداوند ها و دلايل محکمهتوجهی به تئوديسه

سألة رنج انسان و شکايت او به خداوند در باب رنج و مصیبت و است. عطار در پاسخ به م
د. از ديد کناعتنايی به رنج موجود، مسائل جالبی را مطرح میاش از خدا بابت بیدلگیري

هاي ديگر شود و شايد در موقعیتاو، انسان هنگام رنج، آماده دريافت تیمار الهی می
ر انسان را به توجه به ماهیت ناپايدار جهان زندگی مستعد دريافت اين تسلی نباشد. عطا

تواند تسلايی باشد براي انسان؛ زيرا نه جهان ابدي است و نه کند و همین میدعوت می
سازي رنج را دارد و نشان دادن اينکه رنج تادير هاي انسان. در واقع عطار قصد عمومیرنج

يرا اين رنج همگانی است تر است؛ زهاست؛ پ  تحمل اين رنج آسانمشترک همة انسان
به بیان ديگر، انسان گاهی (. 6488و اين نوعی تسلی براي انسان است )ر.ک: پورمحمدي، 

 دهد. از خداوند شکايت دارد و صرفاً اعتراض است که به او تسلی می
فته و ها نهتوان گفت جستن آرامش و گشايش چیزي است که در پ  اين اعتراضمی

دارد تا شايد هُرم اين همه مصیبت، اندکی بنشیند و ه اعتراض وامیعطار هم مجانینش را ب
روح انسان دمی آرام يابد. اين تسلی هدف اصلی مبدعان تئوديسة اعتراض نیست، اما 

بخشان تئوديسة طورکه ايوب پیامبر )از الهامتوان آن را از نتايج آن دانست؛ همانمی
اي يش پاسخی دريافت نکرد، اما به گونههااعتراض( در شکايتش به خداوند بابت رنج

آرامش دست يافت. ضمن اينکه در تئوديسة اعتراض رويارويی مستایم و مواجهة صمیمی 
ه پاسخ شود، حتی اگر ببا خداوند باعث تخلیة عاطفی انسان و کاسته شدن از درد و رنج می
د داده أيوس از خدا امیمعرفتی روشنی در اين باره دست نیابد. همچنین به انسان رنجیده و م
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شود )پورمحمدي و فصیحی رامندي، شود و اعتمادش به ادامه ارتباط با خدا جلب میمی
6861 :128 .) 

يابند. نیز گويی در اعتراض به خداوند نوعی تسلی و آرامش می «نامهمصیبت» مجانین
ه خاموشی بها صورتی نمادين از نوع بشر هستند که غرق مصیبت و رنج است و معترض آن

خداوند نسبت بدين وضعیت ناگوار. پ  در يک رابطه عاشاانه با خداوند، زبان به شکوه 
 رسد.گشايی تا حدي به آرامش میگشايد و در اين شکوهمی

نمود دارد. براي نمونه در حکايتی  نیز« نامهمصیبت» اين مواجهة صمیمانه با خداوند در
رد تا در عوض، خداوند به قول خود عمل کند و به دااي فرشی از مسجد گرو برمیديوانه

اش عمل کند و در گیارد تا به وعدهاو نان و پوشاک دهد. در واقع او براي خدا شرط می
 گیرد که گويی آبی است براين کنش نوعی صمیمیت بین مجنون و خداوند شکل می

 آتش رنج او:

 دولتم يااک کو» گفاات مجنون ماارد
 گرو  ناااگااه  باارنااگرفتمش  کااه تااا

 

 محنتم  صااااد بی جااامااه اين نااداد کو 
 نو جاامه  تن ناه  ياافات   ناان  شاااکم ناه 

 

 (886: 6831)عطار،  

 مند است و با زبانیدر جايی ديگر، مجنونی پاي و سر برهنه و تشنه از خداوند گله
 گويد:صريح و صمیمانه به او می

 باالا از چاانااد  تااا باااز ده دلاام يااا
 

 ماارا ده کاافشااااایژنااده باااري نااه يااا 
 

 (862همان: )

و گويد که يکی از دگیرد و به خداوند میديوانه در اين گفته از افعال امري بهره می
خواسته او را اجابت کند. بديهی است که در اين نمونه هم، صمیمیت بسیار در ارتباط 

واسطة درخواستش از خدا. اين مضمون ديوانه و خداوند مشهود است؛ نوعی تسلی يافتن به
نی خود حالی که به دلیل عريابینیم: مرد اعرابی شوريدهتی ديگر از عطار نیز میرا در حکاي

 ويد:گزند و بی هیچ قید و رعايت آدابی با خداوند سخن میدست به اعتراض به خدا می
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 بساااای دارمماای شاااارم مااردم ز ماان
 ماارا آخاار باارهاانااه   داري چاانااد 

 

 کسااای؟ بااا گويم چااه داري؟نمی تااو 
 ماارا رفاااخاا  زمااان اياان ده ايجااامااه 

 

 (844)همان:  

خ کنند، او در پاسوقتی مردم اعرابی را به دلیل اين گستاخی و اعتراض سرزنش می
ها نتیجه اعتراض گويد که ايننمايد و میها میدستار قصب و جامة خز خود را به آن

 وها بايد به درگاه اشناسد؛ زيرا براي به دست آوردن اينز همه میااوست. او خدا را بهتر 
 اعتراض کرد:

 باایاانااوا کاااي» ازو پاارساااایاادنااد  باااز
 او داد اين مرا گاافااتم آن ماان چااون

 آناچااه گاافتم بود آن ساااااعاات روا  
 

 خدا دهد که اين» گفت «دادت؟ که اين 
 او بااگشااااااد درم فااروبساااااتااه  وياان

 «زانااکااه بااه داناام ماان او را از شاااامااا 
 

 (844)همان: 

براي آزاد و روراست  دو شرط»دارد که ( در باب حکايت فوق اظهار می6833ريتر )
سخن گفتن با خدا با هم پیوند خورده است: آزاد بودن از تکالیف شرعی به سبب ديوانگی 

توان به گفته ريتر (. آنچه می211: 6، ج 6833)ريتر، « و رابطة عمیق دوستانه از راه عشق
از اي تهديد همراه با صمیمیت است. مرد ديوانه افزود، مسألة اعتراض توأم با گونه

به  گیرد وزند و در عوض پاداش مینالد و بر او بانگ میجامگی خود به درگاه حق میبی
ز شناسد و اگر آمرانه ايابد. عاقل مجنون معتاد است خدا را بهتر از همه میواقع تسلی می

واقع اعتراض تند مرد در همان دم به ثمر  يافت. بهکرد، جامة فاخر نمیخداوند طلب نمی
گیرد ند؛ اعتراضی که در يک گفتة بسیار خودمانی و مواجهة صمیمانه صورت مینشیمی

توان برخاسته از همان ح  عشای دانست که دارد. اين را میو مردم را به تعجب وامی
کند. انسان معمولاً نسبت به کسی که با او ان  بیشتري دارد، ريتر نیز بدان اشاره می

ست براي مثابة تسلايی اکند. اين شکايت و اعتراض بهتر اعتراض و بدو شکايت میراحت
مجانین دردمند که نوعی امیدورزي هم در آن نهفته است؛ امید به بهبود اوضاع توسط 

 خداوند.
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 امید؛ سرچشمه اعتراض مجانین. 4-2
تئوديسة اعتراض دربارۀ آينده جهان ناامید است؛ زيرا غلبة خیر بر شر با توجه به وضعیت 

آيد و در صورت برپايی ملکوت الهی هم امکان جبران ممکن به نظر میموجود نا
شمار هاي گیشته نیست. با وجود اين ناامیدي، امید از ارکان اصلی اين تئوديسه بهتضییع
آيد و انسان در اين تئوديسه، امیدوار به عنايت خداوند است تا وضعیت او را تغییر دهد می

د، امید به آينده و به انسان نیست، بلکه امید به تغییر توسط و امیدش را محاق کند. اين امی
 هیچتواند بیخداوند است؛ يعنی خداوند که شرور و رنج را شامل حال انسان کرده، می

واند تها کند. او میها را از زندگی بشر بزدايد و نعمت را جانشین آنقاعده و منطای رنج
به  (.186-161: 6861ورمحمدي و فصیحی رامندي، منشأ امید و انتظار انسان باشد )رک: پ

 هر روي، اعتراض به مفهوم کنشی است که امید به تغییر و بهبود وضعیت در آن نهفته
هاي موجود در نظريات مربوط توان به ديدگاهاست. فارغ از وجه الهیاتی، در اين باره می

 دانند که دراجتماعی می هايبه امید اجتماعی اشاره کرد که امید را منشأ اصلی جنبش
(؛ يعنی 6861نمايند )ر. ک: مدنی، اشکال گوناگونی مانند اعتصاب و اعتراض چهره می

انديشد؛ پ  در اعتراض در دل هر اعتراضی نوعی امید است که انسان به تحاق آن می
 الهیاتی نیز امید به گشايش است.

. دۀ خوبی را براي خود متصور نیستندديوانگان ناامید از روزگارند و آين« نامهمصیبت»در 
مندي امیدوارند که کنند؛ هرچند با وجود اين همه گلهاز اين رو، به خداوند اعتراض می

ها به امید تغییر و ها محو کند. در واقع آنخداوند رنج و دشواري را از زندگی آن
ینیم و بايمان میها نوعی ها و گلهزنند. در پ  اين ستیزهدگرگونی دست به اعتراض می

لب خیزند و در قاواسطة همین ايمان است که مجانین به مواجهة صمیمی با خداوند برمیبه
 پردازند.اين مواجهه به اعتراض و حتی ستیزه و لجاجت در برابر خداوند می

ن تواورزد، میگزاري از خدا تأکید میظاهر بر سپاسدر حکايتی که مجنونی به
د، فردي گزارگار را در قالبی طنزآمیز دريافت. مجنونی نمازي نیکو میمندي از پروردگله

چنین گرمی به طاعت کاين»؛ زيرا «گويی خشنودي امروز از خداي»گويد: بدو می
دارد که امروز خدا مرا مجنون در پاسخ اظهار می« پیچی ز فرمان بردنشکردنش/ سر نمی
 سیر کرده؛ بنابراين:
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 نااماااز ناایااکااو او پاایااش گاازارمماای
 

 ساااااز کرد نکويی مان  بااا او کااه زان 
 

 (844: 6831)عطار،  

 گزارد و از طاعترسد براي او نماز نمیگاه که فیضی از جانب حق بدو نمیديوانه آن
مندي او به درگاه پروردگار دارد، اما همین پیچد. اين نشان از اعتراض و گلهاو سر می

ه تواند بر بنیان امید استوار باشد؛ امید بت، میعبادت که نوعی مبادلة پاياپاي از نظر اوس
د تواند رنج و شرور را از او بزدايتغییر وضعیت و رسیدن نعمت بدو. از ديد ديوانه، خدا می

و خیر و نعمت را جايگزين آن کند. اينجاست که بحث تئوديسة اعتراض و اصل امید در 
ا شود. اينجاست، امیدآفرين می خودکامگی خدا که ماية هراس انسانشود و آن مطرح می

گشايد، اما در پ  اين ها زبان به شکوه میگیرد و از زبان آنعطار از مجانین بهره می
 شکوه نوعی امید به بهروزي نهفته است.

 گیري نتیجه
هاي عطار به دنبال پاسخ چیستی وجود رنج و مصیبت برخاسته از شرور است و طی حکايت

 عالايکند. او از زبان گله و شکايت خود را از خدا مطرح می «نامهمصیبت»اعتراضی 
ند کهاي آرمانی او( به خداوند اعتراض میمجانین )بازنمودي از شخصیت عطار و انديشه

. دگیر انسان شده، بپیيرخواهد که مسئولیت اين همه رنج و عیاب را که گريباناو میو از 
وان در پ  تست و خرد را با عشق؛ بنابراين، میبديهی است که جنون را با خرد پیوندي نی

 وگويیها در گفتآمیز ديوانگان عطار، عشق الهی را دريافت؛ زيرا آناعتراض جنون
جويند و وقتی با تنگنا و مصیبت مواجه صمیمی و صادقانه با خداوند، عشق او را می

 زنند. به اعتراض می بینند، دستاعتنا میشوند و خداوند را در قبال اين وضعیت بیمی
کنند؛ زيرا خواهان وضعیت بهتر و زائل شدن رنج از هستی خود مجانین اعتراض می

توان نوعی طلب آرامش کنند و میها در دل اعتراضشان از دادگر دادخواهی میآن. هستند
ضمن اينکه با وجود عصیان و شورشی که عطار در قالب گیري دريافت؛ را در اين خرده

گیارد، امیدوار به رفع شرور از جانب پروردگار است و از او مجانین به نمايش میرفتار 
ساسی از ارکان ا« امید»خواهد که وضعیت اسفبار و پرمصیبت بشر را دگرگون کند. می

  .تئوديسة اعتراض است و در نف  هر اعتراضی نیز امید به بهبود اوضاع نهفته است
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رور مسأله ش حلقصد به نوعی با طرح حکاياتش توان گفت عطار در فرجام سخن می
زيرا حل اين مسأله، رنج و مصیبت را از وجود انسان خواهد زدود. اين حل مسأله  دارد؛را 

توان در همان امید نهفته در دل اعتراض مجانین دريافت؛ امید به تغییر وضعیت از را می
 جانب خدا و رخت بربستن مصیبت و رنج از وجود انسان. 
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و  44، )ناد و نظر ير کگور از رنج در مسیحیت.قرائت کی(. مکتب رنج، 6839نصرتی، يحیی )
48 ،)247-273 . 

نخستین همايش علمی هاي اجتماعی و ديالکتیک امید و ناامیدي، (. جنبش6861مدنی، سعید )
 ۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.دانشکدتهران: اسفندماه(،  3، )امید اجتماعی در ايران
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